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چکیده
 قدرت هوشمند به مفهوم توانایی ترکیب قدرت سخت و نرم، شیوهای است که منجر به هم‌افزایی آنها می‌گردد. اثر‌بخشی هر منبع قدرت در گام اول به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد و در گام بعدی به درک و فهم این مسئله که منابع قدرت در فرآیند زمان چه تغییر و تحولاتی مییابد. در این راستا، درک شاخصه‌های قدرت هوشمند از سازوکارهای قدرت سیاست جهانی، ضروری است. بر این اساس، مقاله در پی آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چگونه توانسته است وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قدرت خویش را با هم ترکیب نموده و در این خصوص از چه پتانسیلها و مزیتها و فرصتهایی برخوردار است؟ فرضیه مقاله آن است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای قدرت خود همچون ظرفیت‌های سیستمی و ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و نیروی انسانی بالقوه توانسته است در چارچوب قدرت هوشمند در سطح یک قدرت منطقهای و به‌خصوص در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه ایفای نقش کند. از این‌رو، در این مقاله تلاش میشود ابتدا قدرت هوشمند، منابع و مؤلفههای آن کنکاش شود، سپس ابعاد و مؤلفهها و شاخصههای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار گیرد. سرانجام مزیت‌ها و فرصت‌های قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌شود.
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مقدمه
قدرت[footnoteRef:3] از مقولههای بنیادین در فلسفه سیاسی است که در باره آن مطالب بسیاری نوشته شده است، ولی هیچ تعریف مشخص و بدیهی که مورد توافق همگانی باشد از آن وجود ندارد. بنابراین، تعریف قدرت همواره به عنوان موضوعی مورد مجادله باقی مانده است (راش، 1377، ص46). قدرت همواره از موضوعات اساسی علم سیاست و روابط بینالملل بوده و هست، اما مؤلفههای تشکیل‌دهنده آن در دورههای زمانی مختلف در حال تغییر و تحول بوده است. در یک دوره زمانی ریشه اصلی کسب قدرت سرزمین وسیع و جمعیت زیاد بود. در مقطعی دیگر، داشتن تجهیزات نظامی و نیروی دریایی قوی عامل اصلی قدرت بوده است. نظریههای مختلف بینالملل معترفند کشوری که بتواند به خوبی ترکیبی از قدرت سخت و نرم را بهره‌برداری نماید یعنی به طور هوشمندانه از مؤلفههای قدرت نرم و سخت استفاده کند، قدرتمند به شمار میآید (احمدپور، 1390، ص41). از این‌رو شناخت قدرت و تحولات آن همواره یکی از دلمشغولیهای اساسی محققان این رشته بوده است به‌ویژه در عصر کنونی و در پرتو انقلاب ارتباطات دگرگونیهایی در مفهوم قدرت پدیدار شده که طرح قدرت هوشمند بیان‌گر چنین تحولی است که نمود آن در چهره جدید قدرت نمایان شده است. شناخت این نوع قدرت و پاسخ به پرسشهای آن میتواند بخشی از این دغدغه را پاسخ‌گو باشد. از این‌رو در بستر و عرصه چنین عصری، بازنگری و اتخاذ رویکردی جدید از مفاهیمی همچون قدرت بیش از همیشه ضرورت پیدا کرده است (قربانی شیخ‌نشین و همکاران، 1390، ص127).  [3: 1. power] 

قدرت در چنین شرایطی ماهیتی، مؤثر داشته و قابلیت لازم برای مقابله با تهدیدها را پیدا می‌کند. این امر را می‌توان روح قدرت و کاربرد آن در محیط پُرتلاطم عصر جدید دانست. یک سیاست موفق، نیازمند تلفیق قدرت سخت و قدرت نرم است. ترکیب این دو ابزار به طوری که بیشتر، تقویت شود تا ضعیف‌تر، در جهت موفقیت بسیار تعیین‌کننده است (نای، 2009). با توجه به جهت‌گیری سیاست خارجی اوباما به ترکیب قدرت نرم و سخت و برآیندی از این دو و پیچیده شدن این نوع قدرت، در حال حاضر بحث و گفتمانها و همین‌طور تحلیلها در خصوص بُعد نوین قدرت یا همان قدرت هوشمند[footnoteRef:4] رو به افزایش است و جمهوری اسلامی ایران نیز به مانند سایر کشورها در جهت دست‌یابی به مقولة قدرت یا به اصطلاح قدرت هوشمند، برای تحقق اهداف و آرمانهای خویش میباشد. [4: 1. Smart power] 

قدرت هوشمند، ظرفیتی است که یک بازی‌گر، عناصر قدرت سخت و نرم را چنان ترکیب مینماید که به‌طور چندجانبه موجب پیشبرد مؤثر و کارآمد اهدافش شود. پیشبرد قدرت هوشمند برای امنیت ملی یک ضرورت است که بر اساس تغییرات ساختاری بلندمدت بینالمللی و شکستهای کوتاه‌مدت کنونی تنظیم میشود (ویلسن،1390، ص79). قدرت هوشمند به عنوان جدیدترین شکل قدرت، در برگیرنده توانایی بازیگران در جهت ترکیب عناصر قدرت سخت و نرم، به‌گونهای است که یکدیگر را تقویت نموده و سبب تحقق اهداف و مقاصد واحدها شوند. این مفهوم میتواند گستردهتر از قدرت نرم تعریف شود. قدرت هوشمند، بهرهگیری از قدرت سخت، چارچوب‌بندی آن در قالب‌بندی سیستمی، ترکیب آنها در قالب سیستم سایبری و برقراری نوعی هم‌افزایی بین آنها میشود (قاسمی، 1391، ص178). امروزه تولید ادبیات در باب قدرت هوشمند در حال رشد روزافزون است. توجه به این جنبه از قدرت ناشی از ناکارآمدی قدرت سخت و به دنبال آن ناکارآمدی قدرت نرم برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف میباشد. در قدرت هوشمند تلاش می‌شود، قدرت سخت و نرم به طور زیرکانهای ترکیب گردد تا بُعد جدید و کارآمدی از قدرت تولید شود (شفیعی،1390، ص421).
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها به دنبال دست‌یابی به بُعد جدید و کارآمد قدرت یعنی قدرت هوشمند است. در این مقاله، تلاش میشود تا ابزارها و شاخصههای کارآمدی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار گیرد. از این‌رو، مقاله در پی آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چگونه توانسته است وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قدرت خویش را با هم ترکیب نموده و در این خصوص از چه پتانسیلها و مزیتها و فرصتهایی برخوردار است؟ فرضیه مقاله آن است که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای قدرت خود در قالب قدرت هوشمند در حد یک قدرت منطقهای و به‌خصوص در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه ایفای نقش کند. پر واضح است که این وجه از قدرت در زمینههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و... بازتاب مییابد و در این خصوص از مزایای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و دفاعی برخوردار است. 
بر این اساس، مقاله میکوشد ابتدا قدرت هوشمند، منابع و مؤلفههای آن را مورد کنکاش قرار دهد، سپس و به ویژه ابعاد و مؤلفهها و شاخصههای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران را واکاوی نماید. سرانجام ارزیابی کند که قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران از چه مزیتها و فرصتهایی برخوردار است.

سازه‌انگاری[footnoteRef:5] [5: 1. Constructivism] 

قدرت که همواره در طی زمان و بسته به شرایط زمانی و مکانی در حال تحول و پیچیدگی بوده، از رویکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سر انجام به ترکیب و برآیندی از این دو منجر شده است. از این‌رو، جهت‌گیری چهره نوین قدرت به مقولههای اجتماعی، فرهنگی، هویتی و انگارهای و... و همین‌طور بُعد فرهنگی و انگارهای و آرمانی بودن جمهوری اسلامی ایران و قدرت هوشمند آن و مطرح شدن بحث هویتها و بیداری اسلامی[footnoteRef:6] قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران را میتوان به طور هوشمندانه و تا حدودی از دیدگاه مکتب سازه‌انگاری مورد تحلیل و واکاوی قرار داد. در باره دیدگاه سازهانگاری و در خصوص ماهیت و سرشت اجتماعی باید گفت این نظریه قائل به دیدگاهی بینابینی است، یعنی توجه این دیدگاه از یک‌سو به نقش ایدهها، نظریات، قواعد، هنجارها، فرهنگ و رویه‌هاست. بنابراین، بر نقش عوامل فکری در ساخت جهان اجتماعی تأکید میورزد و از سوی دیگر به پذیرش اهمیت واقعیت مادی و غیرمادی حیات اجتماعی تأکید دارد (شفیعی،1391، ص66). برای سازهانگاران سازههای تمدنی، عوامل فرهنگی، هویتهای دولتی و غیره همراه با این که چگونه به منافع دولت‌ها و الگوهای برآیندها شکل میدهند مهم است (مشیرزاده،1390، ص333). سازه‌انگاران بر آناند که هویتها و هنجارهای اجتماعی میتوانند با روابط نهادینه شکل گیرند و تغییر پیدا کنند. بنابراین، سازه‌انگاران به لحاظ هستی‌شناسی، تعامل را یک پدیده فرهنگی دانسته و معتقدند که ساختارهای معنایی و هویتها می‌توانند منافع و رفتارها را تحت تأثیر قرار دهند. [6: 2. Islamic Awakening] 


2. مفهوم‌شناسی قدرت
از دیرباز قدرت، شالوده فلسفه سیاسی و نظریه‌پردازی در این حوزه را تشکیل داده است. تعبیر جوزف نای در این خصوص جالب و بسیار رسا میباشد که میگوید: «قدرت همانند آب و هواست. همه در مورد آن صحبت میکنند اما تغییرات آن را فقط عده کمی میتوانند پیش‌بینی کنند»، یا در تعبیر دیگر وی، قدرت را همانند عشق میداند که تجربه کردن آن سادهتر از تعریف و اندازهگیری آن است (نای، 1386، ص37). این عبارتها نشان میدهند که تعریف قدرت چندان کار ساده‌ای نیست و همان‌طور که دال گفته است، نه در زبان روزمره و نه در علم سیاست، توافقی درباره تعریف قدرت وجود ندارد. ولی با بررسی و مقایسه تمام تعاریف این واژه چند وجه مشترک در مورد آنها می‌توان یافت. نخست) قدرت توانایی تحمیل اراده است به رغم اراده دیگران؛ دوم) قدرت رابطه دارندگان و تابعان آن است؛ سوم) قدرت مشارکت در امر تصمیم‌گیری است (بیگی، 1389، ص33).
الف) قدرت سخت[footnoteRef:7] [7: 1. Hard power] 

قدرت سخت را میتوان نمودی از قدرت‌های غیرفرهنگی شده ارزیابی کرد؛ به این معنا که آن دست از منابع قدرت را که فارغ از اصول و هویت فرهنگی جامعه عمل می‌کند می‌توان سخت نامید (تاج‌بخش، 1384، صص368-349). قدرت سخت به معنای توانایی اِعمال اراده و تأمین خواسته‌ها از طریق منابع فیزیکی، عینی "سخت‌افزارانه" و همراه با اِعمال رفتارهای خشونت‌آمیز و اجبار است. قدرت سخت یکی از جنبه‌های توانایی قدرت ملی، برای دست‌یابی به اهداف از طریق تأثیرگذاری بر دیگران است. به باور جوزف نای، قدرت اقتصادی و نظامی به مثابه قدرت سخت می‌تواند دیگران را به تغییر مواضع خود سوق دهد. این نوع قدرت بر پاداش (هویج) یا تهدید (چماق) مبتنی است؛ بنابراین، بر اساس این دیدگاه، هرگاه نتایج دلخواه با تهدید یا پاداش محسوس و مستقیم کسب شود، قدرت سخت به کار رفته است (نائینی، 1391، ص179). قدرت سخت جنبه سنتی قدرت است که همان توانایی اقتصادی و نظامی است؛ به عبارتی این بخش از قدرت تا پیش از جنگ اول جهانی، تواناترین و برترین ابزار تلقی می‌شد (شفیعی، 1390، ص422).

ب) قدرت نرم[footnoteRef:8] [8: 2. Soft power] 

نای معتقد است همان‌گونه که در تعریف قدرت اجماع وجود ندارد در بهره‌گیری از آن اختلاف‌ نظر بسیار است. از این‌رو، طیف وسیعی از اِعمال قدرت از تهدید تا پاداش وجود دارد. برخی اعتقاد دارند بدون اجبار تغییر در رفتار به وجود نمیآید، ولی اگر بازی‌گری، اهداف بازی‌گر دیگر را مشروع تلقی کند، نیازی به اجبار نیست. این اصل مبنای قدرت نرم را به وجود می‌آورد. بنا به نظر نای، قدرت نرم توانایی حصول اهداف ملی از طریق جذابیت است. این کار از طریق جذابیتهای فرهنگی، ایدههای سیاسی و سیاستها صورت میگیرد. زمانی که سیاستهای یک بازی‌گر در چشم دیگران مشروع باشد، قدرت نرم آن بازی‌گر فزونی یافته است (فروند، 1368، ص244). برروی هم، میتوان قدرت نرم را این‌گونه تعریف کرد: «قدرت نرم عبارت است از مجموعه سیاستها، دیپلماسیها و ابزار و سیاستهای فرهنگی که دولتها از طریق روابط دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی و فرهنگی برای اجرای سیاستهای خود از آنها بهره‌برداری میکنند». دولتهایی که بتوانند افکار عمومی جهانی را با خود همراه کنند از قدرت نرم خوبی برخوردارند. در این شیوه تأثیرگذاری بر افکار عمومی با شکل‌دهی و نظم به جامعه هدف و بدون بهرهگیری از اجبار انجام می‌شود (نکوئی، 1389، ص58).

3. ناکارآمدی قدرت سخت و نرم
ناکارآمدی قدرت سخت و محدودیتهای قدرت نرم، نظریه‌پردازان سیاسی را به چارهجویی نظری در خصوص اِعمال قدرت در فضای پیچیده جهانی شدن واداشت. حاصل این تلاش فکری، تولد پدیده مفهومی به نام قدرت هوشمند بود (کبریائیزاده،1390، ص10). مفهوم قدرت هوشمند را اولین‌بار سوزان ناسل[footnoteRef:9] به معنای ترکیب هدفمند و خردمندانه قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات به‌کار برد. وی معتقد بود منابع اجباری[footnoteRef:10] و اقناعی[footnoteRef:11] شامل تواناییها و برتریهای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک باید در یک جهت هماهنگ شوند تا برآیند آن، تداوم برتری یک کشور را تضمین کند (ناسل، 2004). قدرت هوشمند، تحولی شهودی در موضوع قدرت است که مخاطبان اصلی آن را دولت‌ها، نخبگان سیاسی، گروههای ذی‌نفوذ و نهادهای حکومتی تشکیل میدهند (ویلسون، 2008، ص11). [9: 1. Suzanne Nossel]  [10: 2. Coercive Resources]  [11: 3. Persuasive Resources] 


قدرت هوشمند؛ منابع و مؤلفهها
4. منابع قدرت هوشمند
قدرت هوشمند از ابزارهای متنوعی برای واپایش جهان بهره‌برداری می‌کند. این ابزارها ماهیت مادی، معنوی و مجازی دارند. هر یک از ابزارهای یاد شده در طیفی متنوع از کنشگری قرار میگیرند.

 1-4. منابع مادی قدرت هوشمند
عینیترین نشانه هرگونه قدرت، از جمله قدرت هوشمند را منابع مادی آن تشکیل میدهد. محاسبه منابع راهبردی توانمندیهای قابل تبدیل، منابع مالی- سرمایهای همچنین منابع طبیعی و انسانی، در زمره نشانه قدرت مادی فاقد توان و کارآمدی لازم برای ایفای نقش است. از جمله فناوری‌های مرتبط با منابع قدرت هوشمند را می‌توان فناوری‌های حساس برای تولید و بازپروری مواد، ساخت و تبدیل کالاهای راهبردی در حوزههای نظامی، زیست‌محیطی و اقتصادی برشمرد (محمدی، 1391، ص56).

2-4. منابع مجازی قدرت هوشمند 
ابزارهای مجازی قدرت هوشمند میتواند پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات را فراگیرد. تولید نیمه‌هادی‌ها در گسترش این‌گونه ابزارها نقشی تعیین‌کننده و مؤثر داشته است. تمامی مؤلفههای قدرت مجازی در حوزه ارتباطات و اطلاعات، امکان بسیج و انعکاس قدرت هنجاری یک کشور را در حوزههای جغرافیایی دور دست فراهم می‌سازد. این روند همواره و به گونهای پایان‌ناپذیر در حال تحول و تکامل است (گُلدبرگر، 1995، ص19).

3-4. منابع معنوی قدرت هوشمند
مبنای قدرت هوشمند را عقلانیت ماهوی[footnoteRef:12] تشکیل میدهد؛ در حالی که قواعد و قالبهای قدرت سخت‌افزاری را عقلانیت ابزاری[footnoteRef:13]. همچنین قدرت نرم‌افزاری را میتوان در نشانههایی از عقلانیت ارتباطی[footnoteRef:14] مورد ملاحظه قرار داد. بنابراین اگر منابع تولید قدرت هوشمند متنوع باشد، در آن شرایط نیازمند طیف ترکیبی از عقلانیت ابزاری، عقلانیت ارتباطی و عقلانیت ماهوی خواهد بود (متقی، 1387، صص75 و76). [12: 1. Substantive rationality]  [13: 2. Instrumental rationality]  [14: 3. Communicative rationality] 


5. مؤلفههای قدرت هوشمند
قدرت هوشمند شامل راهبردهای بهره‌گیری از سیاست (دیپلماسی)، ترغیب، ظرفیت‌سازی قدرت و تأثیرگذاری از طریق تعامل نیروهای نظامی و همه اشکال سیاسی میگردد (کراکر، 2007، ص13). قدرت هوشمند دارای مؤلفه‌هایی است که اعمال آنها در مدیریت منابع قدرت تضمین‌کننده بهره‌گیری هوشمندانه از منابع است. برخی از آنها به قرار زیرند:
1. برقراری هم‌پیمانی و تعمیق منابع با متحدان و مخالفان (شبکه متحدان): بر اساس این اصل دولت‌هایی که میخواهند از قدرت نرم بهره‌برداری کنند، هم‌پیمانانی هستند که در اجرای آن، آنها را کمک می‌کنند. این امر به دو صورت اجرا میشود:
- تقویت روابط با هم‌پیمانان پیشین در جهت تعریف منافع مشترک؛ 
- تعریف منافع مشترک و گاهی معامله با کشورهایی که مخالف هستند، ولی میتوانند با ترسیم این دو بُعد ما را در رسیدن به اهداف خود یاری رسانند. در هر صورت با توجه به این اصل هر گونه تک‌روی در اجرای قدرت هوشمند از سوی کشورها فراموش خواهد شد (تولایی، 1378).
2. سازماندهی مجدد اقتصادی: برقراری هم‌گرایی اقتصادی در عرصه بین‌المللی با گسترش مراودات و مبادلات با سایر کشورها و همه‌گیری تجارت آزاد است (قربی، 1391، ص25). 
3. مدیریت افکار عمومی: این موضوع پیش‌تر توسط نظریه‌پردازان ارتباطات، از جمله "واینر" و "دویچ" ارائه شده بود. اما جوزف نای توانست موضوع افکار عمومی را در چارچوب قدرت نرم تبیین کند. تفاوت‌های مشهودی بین رویکرد دویچ و نای وجود دارد؛ نظریه‌پردازان ارتباطات، بر فرآیند کُنش ارتباطی[footnoteRef:15] تأکید میکنند؛ در حالی که نای، الگوپردازی در جهت مهندسی افکار عمومی را در اولویت قرار می‌دهد (روزنا، 1382، ص32). یکی از راههای کنترل و ارتباط با افکار عمومی، دسترسی به افکار عمومی جهانی، گسترش دانش و اطلاعات و تبادلات دانشگاهی و... است. از این‌رو باز شدن عرصه مناسبات قدرت بر روی خواست و آرای شهروندی را ضرورتی انکارناپذیر در تحول ماهیت قدرت میدانند. نظریه‌پردازان قدرت هوشمند بر این باورند که افکار عمومی در شرایط بحران شکل می‌گیرد؛ بدون سازماندهی بحران، امکان مدیریت افکار عمومی وجود ندارد. فضای بحرانی، ذهنیتهای اجتماعی را در جهت معامله قدرت قرار میدهد (قربانی شیخ‌نشین، 1390، ص144). [15: 1. Communicative Action] 

4. اندیشه حکمرانی موفق: ایفای نقش جهانی توسط یک کشور در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که از هنجارهای لازم برای بازسازی ساختاری برخوردار باشد. نظریه‌پردازان قدرت هوشمند بر این اعتقادند که در شرایطی میتوان به موفقیت لازم در اداره امور سیاسی جهان رسید که همگام با ایجاد تصاویر مطلوب از هنجارها و نُرمها، بر اصل حکمرانی مطلوب[footnoteRef:16] تأکید و از این طریق، و اتخاذ روشهای تشویقی و ترغیبی مبادرت کرد. به عبارت دیگر، از طریق به کارگیری روشهای اقناعی، زمینه پذیرش الگوهای همکاری‌جویانه با کشورهای مختلف فراهم میشود (کالین، 2008، ص298). [16: 2. Good governance] 


6. ظرفیتهای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران 
آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی در طول حیات خود فرصت‌آفرینی‌های بی‌نظیری در حوزه‌های علمی، فناوری، نظامی و امنیتی داشته است. ارتقای کشور به جمع باشگاه کشورهای دارای فناوری هسته‌ای، رسیدن به ردة کشورهای دارای برندهای پزشکی، دستاوردهای بی‌نظیر در فناوری نانو و سلول‌های بنیادین و ورود در عرصه فناوری فضایی و ارتقای کمیت و کیفیت فناوری نظامی و... همه، ظرفیت‌های بالفعلی است که اکنون جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح کرده است و کشور را توانمند در شکستن انحصارات علمی نموده است. به‌یقین تمسک به این توانمندی‌ها در مواجهه با چالش‌ها، خواهد توانست یاری‌گر نظام و کشور باشد. اما به نظر می‌رسد ظرفیت‌های خاص جمهوری اسلامی که توانسته است کشور را در گذر از معضلات و بحران‌های متعدد یاری رساند، فراتر از این علوم محاسباتی باشد. چنان که اگر بخواهیم با اکتفا به این توانمندی‌ها عَلَم مبارزه بر افرازیم، رقبای بین‌المللی و جهانی ما به مراتب مجهزتر و توانمندتر از ما هستند. چنان که بسیاری از تهدیدهای امروز بر ضد کشور اعم از نظامی، امنیتی و اقتصادی بر پایه این قبیل محاسبات صورت می‌گیرد. بنابراین، فرض اصلی ما این است که ظرفیت جمهوری اسلامی برای عبور از بحران‌ها و تبدیل چالش‌ها به فرصت در قدرت هوشمند جمهوری اسلامی نهفته است. قدرتی که با اتکا به آن جمهوری اسلامی به یک بخش مهم از معادلات جهانی تبدیل شده است. بر این اساس، اگر بخواهیم این ظرفیت مختص جمهوری اسلامی را در چارچوب مؤلفه‌های قابل محاسبه بیان کنیم، می‌توانیم آن را در چند سطح ارزیابی کنیم:

1-6. ظرفیت سیستمی و ساختاری[footnoteRef:17] [17: 1. systematic and structural capacity] 

بی‌تردید نظام جمهوری اسلامی و ماهیت منحصربه‌فرد آن که ترکیب بدیعی از مردم‌سالاری با ارزش‌های متعالی را فراهم ساخته است، توان بالقوه‌ای است که در بحران‌ها همچون کشتی نجاتی سر راه ملت قرار می‌گیرد. نظامی که توانسته است اعتماد و اطمینان مردمی را کسب نموده و در بزنگاه‌های سخت از این سرمایه مردمی بهره گیرد. لازمه کارآمدی این ظرفیت و تداوم آن در مقابل چالش‌های آینده، تلاش برای در امان نگه داشتن نظام از هر گونه پیرایه‌ای است که شائبه انحراف دارد(امیری،1390).
 
2-6. ظرفیت اجتماعی[footnoteRef:18] [18: 1. social capacity ] 

ظرفیت اجتماعی کشور نیز ابعاد گوناگونی دارد که یکی از جنبههای آن، وجود انبوه جوانان تحصیل‌کرده است. اگر به مؤلفههای قدرت ملی نگاهی بیفکنیم متوجه خواهیم شد جمعیت جوان، محور توسعه و پیشرفت در دنیای کنونی است. نسلی که هم توان علمی دارد و هم پذیرش کافی برای وارد شدن در چالش با دشمن را داراست. این استعداد و ظرفیت نباید در پس بی‌تدبیری و سوء‌مدیریتها معطوف به دغدغه شخصی جوانان مانند بیکاری، مسکن و غیره شود. میتوان با رفع دغدغههای شخصی، شور و شعور نسل جوان تحصیل‌کرده و جوان را به سوی تحقق آرمانهای ملی سوق داد؛ از سوی دیگر، در تجهیز ظرفیت اجتماعی باید عنصر اعتماد به نفس در حیطههای مختلف مورد تأکید قرار گیرد. انقلاب اسلامی توانست با احیای اعتمادبه‌نفس ملی، ملت ایران را در مقابل بسیاری از حوادث و توطئهها مقاوم و هوشیار سازد و اکنون وقت آن است که این مسئله در رأس برنامههای ملی قرار گیرد. این امر با بسیج همت مسئولان در اثبات لیاقت و شایستگی ایرانی در رسیدن به قلههای علم و فناوری قابل تحقق است (محمدی،1391، صص58و59).

3-6. ظرفیت فرهنگی[footnoteRef:19] [19: 2. cultural capacity] 

یکی از ظرفیتهایی که جمهوری اسلامی تا کنون با اتکا به آن توانسته است در مقابل بحرانها به شکلی شایسته تاب آورد حاکم بودن فرهنگی ویژه در میان مردم است. فرهنگی که باعث شکلگیری روحیه مقاومت و ایستادگی گردیده، هر فشار و توطئهای به جای تحلیل بردن و ضعیف ساختن ملت آنها را مقاومتر کرده است. از مبادی اصلی این فرهنگ مکتب اسلام و به ویژه فرهنگ تشیع است. راز ایستادگی مردم بر سر موضوعی همچون انرژی هستهای و تحمل بالای مردم در بحث تحریمها با وجود جنگ روانی بی‌امان دشمن، در این ویژگی ریشه دارد. برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند همچنان از این روحیه مردمی به شکلی مؤثر بهره‌برداری کند، الزاماً باید یک فضای شفاف از تهدیدها به‌گونهای که موجب دلهره و اضطراب مردم نشود، ترسیم نماید. با وجودی که دشمن حلقه محاصره برای از پای درآوردن مردم را تنگ‌تر کرده، نباید فضای رسانهای و سیاسی به‌گونهای باشد که مردم از کارآمدی مسئولان و نظام ناامید شوند. از این‌رو، با توجه به فرهنگی بودن انقلاب اسلامی ایران، میتوان مدعی شد که انقلاب اسلامی دستاورد قدرت نرم و سخت مبتنی بر قدرت هوشمند است. واضح است این رویکرد در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انعکاس خواهد یافت و تعیین‌کننده سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در سطوح خرد و کلان خواهد شد (کبریائی‌زاده، 1390، ص 13).

4-6. ظرفیت ژئوپلیتیکی[footnoteRef:20] [20: 1. geopolitical capacity] 

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی قرار گرفته است که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به هم وصل می‌کند و به دلیل این موقعیت جغرافیایی، ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است. گراهام فولر میگوید: «ایران به علت وضعیت خاص جغرافیایی مرکز جهان است» (فولر،1371، ص52). با وجود این که پس از فروپاشی اتحاد شوروی گفته شد موقعیت ژئوپلیتیکی ایران کم‌رنگ شده است، اما پس از حوادث یازده سپتامبر بار دیگر اهمیت خود را بازیافت و موقعیت ایران در اوراسیا اهمیت ژئوپلیتیکی آن را افزایش داده است. از سوی دیگر، ایران از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای واقع شده که دو موقعیت انرژی یعنی خلیج فارس و دریای خزر(بیضی انرژی) را به هم وصل می‌کند و این خود اهمیت ایران را از نظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک[footnoteRef:21] بسیار مهم نموده است. بنابراین، در صورت بهره‌گیری بهینه از فرصتهای موجود و درک منطقه و روابط بین‌الملل میتواند ظرفیت بسیاری مناسب در چارچوب قدرت هوشمند برای جمهوری اسلامی ایران باشد. [21: 2. Geo-Economic ] 


5-6. ظرفیت نیروی انسانی بالقوه[footnoteRef:22] [22: 3. Potential human capacity] 

برخی از نظریه‌پردازان توسعه اقتصادی، رشد جمعیت را موتور توسعه نامیدهاند. ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه گذشته رشد جمعیت بالایی داشته است. رشد جمعیت در ایران میتواند در صورت استفاده بهینه عاملی باشد برای آبادی کشور، به زیر کشت بردن زمینها، گسترش مراتع و جنگلها، مهار آب‌ها، پس راندن کویرها، بهره‌برداری از منابع معدنی، ایجاد صنایع سنگین و کلیدی، گسترش آموزش علوم و فنون و سرانجام توسعه اقتصادی و از نظر نظامی موجب تشکیل یک ارتش بیست میلیونی (بر اساس رهنمودهای امام(ره)) شود.

7. شاخصهای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به مقوله فرهنگی و مردمی و دینی بودن انقلاب اسلامی ایران میتوان اذعان داشت که این انقلاب مبتنی‌بر قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بوده است. بسیار بدیهی است که این رویکرد در زمینههای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و دفاعی بازتاب مییابد.

1-7. فرهنگی
دیپلماسی فرهنگی[footnoteRef:23] تلاشی از سوی یک ملت برای "معرفی خود به جهان" است. این تلاش برای معرفی فرهنگ خود به جهان با ابزار قدرت نرم صورت میگیرد. دلیل موفقیت برخی برنامهها در این حوزه، طبیعت دوسویه آنان است. برای نمونه از آنجا که سیاه‌نمایی رسانههای غربی در باره جمهوری اسلامی ایران بسیار اغراق‌آمیز بوده، ایجاد دسترسی متفکران، دانشگاهیان یا سیاستمداران و صاحبان رسانههای غربی به همتایان ایرانی خود میتواند بسیاری از کلیشههای ذهنی[footnoteRef:24] آنها در مورد ایران و ایرانی را برطرف سازد؛ این دستاورد تنها در تبادل دوجانبه به‌دست می‌آید که دو طرف به سخنان هم گوش فرا میدهند. امروزه در بسیاری از کشورها رویکردی منفعت‌گرا به دیپلماسی فرهنگی وجود دارد و برنامههای دیپلماسی فرهنگی هنگامی بیشتر مورد حمایت و توجه قرار میگیرد که منجر به اهداف سیاسی شود. این افق دید کوتاه به شکل گسترده مشکل‌زا خواهد بود در اینجاست که باید از آن دسته برنامههای دیپلماسی فرهنگی سخن گفت که مستقل از سیاست خارجی معرفی میشوند. در اینجا مقصود از دیپلماسی فرهنگی، برنامههایی است که فرهنگ یک کشور عرضه کند و نه یک دولت را؛ برای نمونه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، یا شورای فرهنگی بریتانیا، گرچه بازوی قدرتمند برای دولت به‌شمار میروند، اما در واقع فارغ از اینکه چه حزبی قدرت را در دست داشته باشد، فرهنگ ایرانی- اسلامی یا بریتانیایی را به دنیا عرضه کند (محمدی،1391، صص60و61). [23: 1. cultural diplomacy]  [24: 2. Paradigms categories] 

از مزیتهای فرهنگی ایرانی آن است که نزدیک به سه هزار سال قدمت دارد و طی این دوران، پیوستگی خود را از دست نداده و نوعی خودآگاهی فرهنگی و هویتی در ذهن و ضمیر ایرانیان وجود داشته است. در این راستا، تداوم زبان ایرانی در بستر زمان از اهمیتی چشمگیر برخوردار است، به گونهای که زبان اوستایی، پارسی باستان، پهلوی و فارسی همه متعلق به خانواده زبان ایرانی است که در زمان حال با تلفیق شدن با واژگان یونانی، مغولی، عربی، هندی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی و روسی در زبان فارسی که میراث‌دار زبان‌های پیش از اسلام است، بر غنای این زبان افزوده است. افزون بر این، ایران در منطقهای از جهان که محل تلاقی راه اروپا جنوب شرق آسیا (محل بیش از زندگی یک سوم زندگی جهان) و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا میباشد، قرار گرفته که موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی را نصیب این کشور ساخته است (کبریائی‌زاده، 1390، ص16).

2-7. سیاسی 
حمایت سیاسی در گفتمان قدرت هوشمند شرط اساسی برای موفقیت در طراحی و اجرای آن است؛ از این‌رو، تبدیل قدرت هوشمند به گفتمان اصلی در عرصه سیاست خارجی، ضروری است. شکل‌گیری انقلاب ایران بر مبنای ارزشهای ایرانی و اسلامی موج جدید بیداری اسلامی را با محتوای جدید و اثرگذار در عرصه حکومت‌داری عرضه کرد. هر چند "بیداری اسلامی" در باور بسیاری از متفکران کشورهای اسلامی از جمله سید جمال وجود داشت، اما نهادینه شدن بیداری اسلامی و شکل‌گیری همه ارکان حکومت‌داری بر مبنای شریعت تنها در ایران به‌وجود آمد. این امر افزون بر چالش در عرصه عمل سیاسی، تأثیری منحصر به‌فرد بر نظریه خاص سیاسی از نظریههای انقلاب تا فلسفه سیاسی را دربرداشت. این ویژگی سبب شد، رسالتهای جهانی نیز برای انقلاب اسلامی تبیین و مترتب شود که از جمله آنها میتوان به تغییر در معاملات سیاسی جهان، صدور انقلاب اسلامی، حمایت از نهضتهای آزادی‌بخش و صهیونیست و... اشاره کرد. از این‌رو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کنار پیگیری منافع ملی، اهدافی بزرگ‌تر و جهانی‌تر را دنبال میکند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
   - دعوت به اسلام؛
- نفی ظلم و حمایت از مظلوم؛
-  بیداری ملتهای مسلمان جهان؛
- ایجاد زمینه وحدت‌بخشی بین شیعه و سنی؛
- تلاش در جهت برقراری همبستگی میان امت اسلامی؛
- تلاش برای عدالت‌محور شدن سازمانهای بین‌المللی؛
- تلاش برای جهانی کردن مبارزه علیه صهیونیسم؛
- برقراری روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز (محمدی،1391، ص59). 
چنین ویژگیها و رسالتهایی سهم بسیار زیادی در افزایش قدرت نرم ایران در میان ملتهای آزاد جهان داشته است. الگوگیری کشورهای خاورمیانه در تحولات اخیر از روشهای بسیج نیروها تا برگزاری تظاهرات ضددولتی و حتی شعارهای اسلامی گواه این مدعاست.

3-7. اقتصادی
به دلیل جهانی شدن اقتصاد، جهشی بزرگ در حجم جریان کالا و خدمات به ویژه تولیدات تجاری و فرهنگی بین کشورها به‌وجود آمده است. در نتیجه، کشورها بیشتر به وسیله تولیداتشان در عرصه جهانی شناخته میشوند. مانند "مک‌دونالد" و "کوکاکولا" که با تصویر امریکا همراه شده است. یا "سونی" برای ژاپن، "نوکیا" برای فنلاند. فعالیتهای تجاری که همواره مستقل از دولت‌ها صورت میگیرند، نقش عمدهای در ساخت وجهه یک کشور در محیط خارجی دارد. در واقع، تولیدات شرکتهای بزرگ در ساخت تصویر دیگران از یک کشور تأثیرگذار هستند. یک برند (نام تجاری) مثبت میتواند موجب ارتقای تصویر یک کشور در چشم مردم خارجی شود. برعکس، یک تصویر خارجی نامطلوب میتواند منجر به شکاکیتهای تجاری شود؛ مانند تأثیر کاریکاتورهای دانمارکی بر صادرات کشور دانمارک به خاورمیانه. برندهای تجاری وظیفه انتقال فرهنگ ملی بر عهده دارند و بر وجهه یک کشور در محیط خارجی تأثیر میگذارند؛ بنابراین در دیپلماسی عمومی میتوان برای شرکتها نقشی مهم در نظر گرفت (آشنا،1390، ص43). 
به‌طور کلی، کشوری در حوزه اقتصاد از قدرت هوشمند برخوردار است که در زمینههای زیر توسعه یافته باشد:
- همه مردم از رفاه بالایی برخوردار باشند؛
- از رقابت‌پذیری بالایی در سطح منطقه و جهان برخوردار باشند؛
- صادرات محور باشند؛
- قوانین شفاف بر آنها حاکم باشد؛
- نرخ بیکاری زیر پنج درصد باشد؛
- نرخ تورم اندک باشد و... (مهدی‌بیکی، 1389، ص194). 
ایران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، از مزیتهای اقتصادی خاصی در سطح منطقه و جهان برخوردار است. این مهم وقتی اهمیت دوچندان مییابد که زیرساختهای ارتباطی قدرتمند ایران در حوزه راهها، راه‌آهن و به‌ویژه راه‌آهن شمال به جنوب که میتواند کشورهای آسیای مرکزی را به خلیج فارس و شرق را به غرب متصل میکند و ظرفیت ارتباطی پر اهمیتی برای همسایگان غربی و شرقی ایجاد نماید را به آن بیفزاییم.

4-7. نظامی- دفاعی
صنعت نظامی ایران که با تولید تفنگ برنو در سال 1340 فعالیت خود را آغاز کرد، تا پیروزی انقلاب اسلامی بدون خودکفایی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، ایرانیان از نظر نظامی با تحریم گسترده کشورهای غربی و شرقی مواجه شدند. بنابراین، نیروهای مسلح با بهره‌گیری از استعداد نیروهای مبتکر خود، با تمام توان به فعالیت پرداختند. پس از جنگ تحمیلی و در سالهای اخیر در نتیجه سیاستهای قدرت‌های بزرگ، تهدیدات گستردهای فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در این سال‌ها، جهت‌گیری دفاعی ایران در حوزه تسلیحات و دستاوردهای نظامی، مبتنی بر ضرورتهای امنیتی بوده است. برخی از نوآوریهای نظامی ایران مبتنی بر دانش بومی است(نوآوریهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، 15شهریور1388)، از جمله صنایع موشکی، صنایع هوایی، صنایع زرهی و خودرویی، صنایع تسلیحاتی، صنایع دریایی.

8. مزایای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف
1-8. مزیت تکیه بر حمایت و پشتیبانی تودههای مردمی
تودههای مردم ایران از راه‌های مختلف قدرت خود را در صحنه مبارزه با دشمن به‌ظهور رسانده‌اند، حضور در تظاهرات و راهپیماییها، مشارکت در عرصه انتخابات، حضور داوطلبانه و سیل‌آسا در نبرد حق علیه باطل، بسیج نیروهای عظیم مردمی در حوادث و اتفاقات در سوانح طبیعی و مراقبت از توطئههای هوشمند دشمن در ایجاد تفرقه و نفوذ در بدنه اجتماع برای ضربه زدن به نظام حاکم از جمله مواردی است که ملت با حضور به‌موقع در صحنه، قدرت خود را به منصه ظهور رسانده است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه بر پایه دیدگاههای ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی بلکه بر پایه ارزشهای ایدئولوژیک جهان‌شمول و بشردوستانه قرار دارد و سعادت همه ابناء بشر را میطلبد و فطرت انسانها را پاک میداند این حمایت و پشتیبانی به ورای مرزهای کشور هم رفته و در قلب ملت‌های مسلمان و مستضعف جهان قرار گرفته است(محمدی، 1389، ص109).

2-8. مزیت ولایی بودن
رهبران کاریزما به علت جاذبههای شخصی توانستهاند تودهها را مدت زمانی به دنبال خود حرکت دهند و به محض خروج از صحنه، جنبش با خلأ رهبری مواجه شده، به نوعی توقف و رکود رسیده است. در جمهوری اسلامی ایران رهبری تحت عنوان ولایت فقیه و امامت به عنوان یک نهاد مذهبی- سیاسی از تمام عناصر لازم برای ارائه یک رهبری قدرتمند و کارآمد و با استمرار برخوردار میباشد، زیرا که شیوه انتخاب رهبر چه توسط مردم و چه توسط خبرگان از مقبولیت، مشروعیت و از مدیریتی قدرتمند برخوردار است. رهبرِ آگاه به اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی زمان خود، در عین حال عادل و دور از هوای نفس، و این باور امت رهرو که اطاعت از او را همچون اطاعت از خدا و رسول خدا میدانند و بدون چون و چرا تبعیت از او را وظیفه شرعی و دینی خود دانسته و لحظهای درنگ نمیکنند موجب بروز و ظهور قدرتی میگردد که به دوستان آرامش و اطمینان خاطر داده، دشمنان را نگران و مرعوب مینماید (محمدی، 1389، ص110).

3-8. مزیتهای فرهنگی
فرهنگ ایرانی نزدیک به سه هزار سال قدمت دارد و طی این دوران دراز پیوستگی خود را از دست نداده است و نوعی خودآگاهی فرهنگی و هویتی در ذهن و ضمیر ایرانیان وجود داشته است. آنچه باعث ضمانت هر چه بیشتر این پیوستگی با وجود تحولات گوناگون داخلی و بین‌المللی در طول سه هزار سال گردیده اعتقادات دینی و یکتا‌پرستی ایرانیان بوده است (کبریائیزاده، 1390، صص14و15). تداوم زبان ایرانی در بستر زمان از اهمیتی چشمگیر برخوردار است به طوری که زبان اوستایی، پارسی باستان، پهلوی و فارسی همه متعلق به خانواده ایرانی است که در زمان حال با تلفیق شدن با واژگان یونانی و غیره بر غنای این زبان افزوده است (صفا، 1375، ص116). افزون بر این در عصر پست‌مدرنیسم دین و معنویت جایگاه از دست داده خود را دوباره در حال بازیافتن است و بار دیگر ارزشهای دینی و معنوی از تأثیرگذاری عمدهای در مناسبات و روابط بین‌الملل و تصمیمات جهانی و منطقه‌ای برخوردار است. در این راستا، "آنتونی گیدنز" معتقد است: در گذشته مارکس، وبر و دورکیم فرایند عمومی جهان را به سوی سکولاریزاسیون میدیدند. ولی در آغاز دهه 80 و با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد معکوس شدن این فرآیند هستیم، یعنی فرآیند عمومی جهان به سوی دینداری پیش میرود (گیدنز، 1374، ص 75). صحت این گفته گیدنز را در موج اخیر بیداری اسلامی در منطقه و بیداری انسانی در جهان درمییابیم. در چنین شرایطی، معنویت‌محوری فرهنگ ایرانی اهمیت دو چندان یافته، نقشی مهم در ایجاد قدرت هوشمند ایفا می‌کند.
4-8. مزیتهای اقتصادی
ایران از نظر تولید ناخالص داخلی در منطقه در رتبه نخست قرار دارد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 بر اساس شاخص قدرت خرید برابر 554 میلیارد و 744 میلیون دلار بوده که از این لحاظ، در رتبه 22 جهان از بین 180 کشور است. این کشور در سال 2006 یک رتبه صعود داشت و در سال 2007 به رتبه بیستم ارتقاء یافت. از نظر میزان درآمد سرانه با 7700 دلار در سال رتبه هشتم را دارد. اما از نظر رشد واقعی اقتصاد، ایران رتبه نهم خاورمیانه است. با وجود این، مؤسسه امریکایی "گلدمن ساچس" معتقد است: ایران از ظرفیتهای اقتصادی بالایی برخوردار است و در صورتی که بتواند آنها را به فعلیت درآورد تا سال 2050 بزرگ‌ترین اقتصاد در بین کشورهای در حال توسعه خواهد بود (بیکی، 1389، صص194و195). 
از این آمار و ارقام که بگذریم، ایران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک از مزیتهای اقتصادی بی‌نظیری در سطح منطقه و جهان برخوردار است. این مهم وقتی اهمیت دوچندان مییابد که زیرساخت‌های ارتباطی قدرتمند ایران در حوزه راهها، راه‌آهن و به خصوص راهآهن شمال به جنوب که میتواند کشورهای آسیای مرکزی را به خلیج فارس و شرق به غرب که ظرفیت ارتباطی فوق‌العاده پر اهمیتی برای همسایگان غربی و شرقی ایران دارد، را به آن بیفزاییم.

5-8. مزیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک
ایران دارای برخی ویژگیهای ژئوپلیتیکی است که میتواند به عنوان عاملی مؤثر در تعیین سرنوشت کشمکش میان نیروها در خاورمیانه و حتی جهان عمل کند؛ نکته‌ای که برژینسکی نیز بارها بدان اشاره کرده است (عزتی، 1385، ص11). از سوی دیگر، با توجه به تحولات صورت گرفته در رویکردهای ژئوپلیتیکی و اهمیت یافتن منابع نفت و گاز در معادلات جهانی، ایران در کانون منطقهای قرار دارد و در تولید و انتقال نفت و گاز نقشی حیاتی ایفا میکند. خلیج فارس 61 درصد نفت و 40 درصد گاز جهان را در خود دارد. چنانچه ذخایر دریای خزر نیز بدان اضافه شود آنگاه بیش از 70 درصد نفت و 40 درصد گاز جهان در این منطقه قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، ایران در مرکز ثقل بیضی راهبردی انرژی خلیج فارس- خزر قرار دارد (کِمپ و هرکاوی، 2004، ص178).

9.  سطح تحلیل قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران
تحولات جدید سیاسی- امنیتی و ژئوپلیتیک، ساخت قدرت و سیاست در خاورمیانه را به نفع ایران تغییر داده و همین امر، آثار و پیامدهای منفی بر منافع راهبردی امریکا در منطقه، متحدان منطقه‌ای آن در جهان عرب و موقعیت رژیم صهیونیستی داشته است.
بحث از ارزشها، هویتها و مسائل فرهنگی و اعتقادی از مهمترین معیارها و بنیانهای مفهومی قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران به‌شمار میرود. در این راستا، این موضوع را میتوان مورد توجه قرار داد که در بیداری اسلامی جنبش اجتماعی خاورمیانه، بحث از ارزشها و هویتها و مسائل فرهنگی و عقیدتی بخش جدایی‌ناپذیر چنین تحولاتی به شمار میرود. این امر با مؤلفهها و شاخصههای اعتقادی و تمدنی شهروندان خاورمیانه پیوند یافته است. بازتاب این مطلب را میتوان در اعتراضهای کشورهای گوناگون خاورمیانه مورد توجه قرار داد. تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای مصر، تونس، پیامدهای سیاسی بسیاری در جهان عرب بر جای خواهد داشت. این ماهیت قدرت در کشورهای مختلف خط مقدم جبهه مقابله با رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار میدهد. شکل‌گیری انقلاب اسلامی، بر مبنای ارزشهای اسلامی و مذهبی موج جدید بیداری اسلامی را با محتوای جدید و اثرگذار در عرصه حکومت‌داری ایجاد نمود و به چند قرن خمودگی تمدن اسلامی پایان داد. از این‌رو، با توجه به فرهنگی بودن انقلاب ایران، میتوان مدعی شد که انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم و سخت و مبتنی بر قدرت هوشمند میباشد. واضح است که این رویکرد در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انعکاس خواهد یافت و تعیین‌کننده سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در سطوح خرد و کلان خواهد بود (محمدی،1390، ص13).

الف) سطح خرد
هر چند بیداری اسلامی به شکل باور نزد بسیاری از متفکران کشورهای اسلامی وجود داشت اما نهادینه شدن بیداری اسلامی به شکلگیری همه ارکان حکومت‌داری بر مبنای شریعت تنها در ایران ایجاد شد. این امر گذشته از آنکه در در صحنه سیاست جهانی تأثیری عمیق بر جای گذاشت در عرصه دانش سیاسی نیز نظریه‌پردازان را به تکاپو انداخت تا ماهیت ناشناخته آن را تبیین و تحلیل کنند. به طوری که پس از انقلاب اسلامی ایران لیبرال‌دمکراسی با چالش جدی در کشورهای اسلامی مواجه شد. شاهد این مدعا در این مقطع را ایجاد جنبش اسلامی مخالف غرب در کشورهای اسلامی می‌توان یافت. مردم‌سالاری دینی انقلاب اسلامی که ابتدا از بطن جامعه تودهای برخاست، در آن مستقر نگردید و به تدریج راه را برای تحقق جامعه مدنی هموار ساخت. اما استقرار جامعه مدنی بر عکس دمکراسیهای غربی موجب نگردید جامعه تودهای، اهمیت خود را از دست دهد، چرا که بحرانهای انقلاب اسلامی، استفاده از جامعه تودهای را در دوره بحران ناگزیر ساخته است؛ نمونه آن، حضور مردم در 9 دی 1388 در پاسخ به فتنه بعد از انتخابات و حوادث محرم بود (دهشیری، 1388، صص54و55).
ب) سطح کلان
از آنجا که اسلام پیامی جهانی و فرازمانی دارد، انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای شریعت اسلام بنا شده نمی‌تواند خالی از این ویژگی در نظر گرفته شود. از این‌رو، انقلاب اسلامی از یک‌سو دارای نگاه و بینش جهانی است و همه جهان را مخاطب قرار میدهد و از سوی دیگر، ارزشها و آرمانهایش منطبق بر فطرت آدمی است. این ویژگی سبب گردید، رسالتهای جهانی نیز برای انقلاب اسلامی تبیین و مترتب شود که از جمله آنها میتوان به تغییر در معادلات سیاسی جهان، صدور انقلاب اسلامی، حمایت از نهضتهای آزادی‌بخش، مبارزه با صهیونیسم و... اشاره کرد.
از آنجا که تحولات اجتماعی در محیط هم‌جوار با تأخیر شکل میگیرد از این‌رو، برخی از نظریه‌پردازان، موضوع انقلابهای اجتماعی خاورمیانه را بر اساس هنجارهای انقلاب اسلامی ایران تحلیل میکنند. ادراک تحولات سیاسی خاورمیانه بدون توجه به چارچوبهای هنجاری شهروندان کشورهای تونس، مصر، لیبی، عربستان، بحرین و یمن امکان‌پذیر نخواهد بود. جنبشهای اسلام‌گرا از دهه 1970 ظهور یافتند. جمهوری اسلامی ایران توانست گامی جدید در ارتباط با گسترش موج انقلابهای اجتماعی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی به وجود آورد (متقی،1390، ص102). این امر آثار خود را در حوزههای مختلف جغرافیایی به جای گذاشت. شکلگیری انقلاب‌های اجتماعی بدون توجه به چارچوبهای هنجاری حاصل نخواهد شد. سازه‌انگاران بر این اعتقادند که هنجارها، شکل‌دهنده قواعد هستند. از سوی دیگر هنجارها میتواند ایجادکننده یا برهم‌زننده نهادها و ساختها باشد. چنین فرآیندی از ژانویه 2011 در جهان عرب شکل گرفته است. آنچه در بهار 2011 با عنوان جنبش اجتماعی خاورمیانه شکل گرفت را نمیتوان بیارتباط با رهیافتها و قالبهای گفتمانی دانست که بنیانهای مفهومی آن مربوط به قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در حوزه خاورمیانه است.
با توجه به اهمیت شبکهها و رسانهها به عنوان عوامل تسهیل‌کننده سیاستهای بازیگران روابط بین‌الملل و گسترش‌دهنده دیپلماسی عمومی، اتخاذ رویکرد فعال و مبتکرانه در دستور کار سیاست خارجی همه کشورها قرار دارد. مخالفت ایران با سیاست‏های منطقه‏ای و جهانی امریکا و برخی سیاست‏های غیرمسئولانه و یکجانبه‌گرایانه امریکا در چند سال اخیر و بیداری مردم منطقه باعث افول نقش و جایگاه این کشور در منطقه شده است. به دنبال رنگ باختن سیاست یکجانبه‌گرایانه جرج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین امریکا و شکست نومحافظه‌کاران در رسیدن به اهداف خود در قبال ایران و راه‌یابی دمکرات‌ها به کاخ سفید، امریکا از نوع جدید مقابله با ایران سخن به میان آورده و آن را "قدرت هوشمند" نامید.
در این میان، انقلاب اسلامی با تأثیرگذاری بر قاعدهمندیها و جریانهای بینالمللی، تأکید بر عدالت‌گرایی و نفی تبعیض، عادلانه ساختن فضای جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه‌طلبانه، غیرانسانی و غیراخلاقی گفتمان غالب بر روابط بین‌الملل بر ضرورت عرضه کالاهای عظیم فرهنگی و پیامهای در خور توجه در تمدن اسلامی تأکید ورزیده است و از این طریق توانسته یکی از پدیدههای مهم و بحث‌برانگیز قرن بیستم یعنی نهضتها و جنبشهای فکری، سیاسی و اجتماعی اسلامی را متأثر سازد. پیدایش این جنبشها، به نیمه اول و گسترش آنها، به نیمه دوم این قرن مربوط میشود. انقلابهای خاورمیانه نیز از دیدگاه جریان‌شناسی در ادامه خیزشهای اسلامی محسوب میشوند، تا جایی که میتوان از مؤلفههای مشترک میان این جنبشها و انقلاب اسلامی سخن گفت. این وجوه مشترک، تأثیر متقابل انقلاب اسلامی معاصر را فراهم آورد (کبریائیزاده، 1390، ص 18).

10. مؤلفه‌های راهبردی قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در منطقه
1. عقیده مشترک: انقلاب اسلامی ایران، گرچه یک انقلاب شیعی است، ولی همانند هر جنبش اسلامی دیگری، به وحدانیت خداوند و رسالت پیغمبر اکرم(ص) معتقد است. کعبه را قبله آمال و آروزهای معنوی خود میداند. قرآن را کلام خداوند و منجی بشر گمراه تلقی میکند و به دنیای پس از مرگ و پیش از آن و به صلح و برادری و برابری ایمان دارد (انورجندی،1371، صص260-257). البته ویژگی کاریزمایی امام‌ خمینی(ره) و مواضع ضداستعماری وی که بیشتر مسلمانان جهان بر آن اتفاق‌نظر دارند، بر تأثیر متقابل انقلاب اسلامی و جنبشهای اسلامی افزوده است (جعفریان، 1378، ص 238).
2. دشمن مشترک: از آنجا که مبانی اعتقادی مشترکی بین انقلابهای خاورمیانه و انقلاب اسلامی ایران وجود دارد، تعریفی که از دوست و دشمن نیز میشود متأثر از همین مبانی اعتقادی مشترک است. انقلاب اسلامی ایران، با هدف متحول‌سازی نظام بینالملل از رهگذر تحول و دگرگونی در افکار، اذهان و فراهم ساختن شرایط ذهنی برای تغییر قواعد و هنجارهای بین‌المللی، توانست با تفکرات رهایی‌بخش خود نظام سلطه را در معرض تهدید قرار دهد و پیام سیاسی اندیشه استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و راهبرد "نه شرقی نه غربی" را برای جهانیان آشکار سازد. انقلاب اسلامی ایران نه تنها به چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزید بلکه توانست با اتکای به قدرت نرم‌افزاری خود و بازتعریف به نسبت نوینی از معنویت و سیاست، الگوی روش زندگی و الگوی جدید اجتماعی جانشین را نمایان سازد (کبریائیزاده، 1390، ص18).
3. هدف مشترک: انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای اسلامی معاصر، خواهان برچیده شدن ظلم و فساد و اجرای قوانین اسلام و استقرار حکومت اسلامی در جامعه مسلمانان در سراسر جهان از طریق نفی قدرت‌ها و تکیه بر قدرت خداوند و با اعتماد به اراده مردم است. از این‌رو حرکت‌های نوین مردمی در منطقه خاورمیانه بر اساس الهام‌گیری از آرمانهای انقلاب اسلامی از قبیل استبدادزدایی، عدالت‌خواهی، معنویت‌طلبی، اسلام‌خواهی، عزت‌جویی، کرامت‌طلبی، حقارت‌زدایی، استقلال‌طلبی، استکبارزدایی و صهیونسیم‌ستیزی توانسته است موج جدیدی را در منطقه ایجاد کند و نشان دهد که از دل اسلام سیاسی، جریان دمکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی برمیخیزد و در فرآیند استقرار نظام مردم‌سالاری جریانهای اسلام‌گرا از طریق آرای عمومی به قدرت و حاکمیت میرسند و این هم برگرفته از انقلاب اسلامی است که امکان سازهواری و تلائم بین جمهوریت و اسلامیت در قالب نظام مردم‌سالاری دینی و جود دارد (دهشیری،1390، صص50-40).
4. مردم‌سالاری دینی: مردم‌سالاری دینیِ ملهم از انقلاب اسلامی این باور را به مردم خاورمیانه داده است که می‌توان به یاری اسلام، به دمکراسی محتوای غنیتری بخشد. حمایت مردم منطقه از این نظام جدید حکومت‌داری را میتوان در شعارهای اسلام‌خواهانه و دمکراسیگرایی آنها مشاهده کرد. انقلاب اسلامی با اثبات توانایی دین برای حکومت‌داری و احیای نقش دین به عنوان عنصری تأثیرگذار بر تحولات جهانی توانست به زنده کردن هویت اسلامی بر اساس پیوند دین و سیاست مبادرت ورزد. احیای هویت تمدن اسلامی و نقش‌آفرینی اندیشه اسلامی در عرصه هنجارسازی و گفتمان‌سازی حکایت از آن دارد که انقلاب اسلامی توانسته است، نقش دین را در نظام تصمیم‌گیری منطقهای و بین‌المللی شکوفا کند. این مهم، مرهون بازسازی تمدنی در پرتو انقلاب اسلامی است که بر شاخصهایی از قبیل پیوند دیانت و سیاست، نفی قشریگری و ظاهرگرایی، نفی فساد و فحشا، اقامه و بسط عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفان و مبارزه با ظلم و جور، حقگرایی و برقراری حکومت حق، نفی گرایشهای اومانیستی و مادی‌گرایانه، نفی انگیزهها و تعصبات قومی و نژادی، تکیه بر قدرت معنوی، تقویت خودباوری، شناخت و آگاهی مسلمانان از ظرفیتهای بومی، تبیین جهان‌شمولی و فراگیری اسلام در ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان و غیره میباشد(کبریائیزاده، 1390، ص19).
5. اسلام‌گرایی: ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﺶ‌ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را اﻋﻼم ﻛﺮد. ﺷﻌﺎر اﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺘﺮکشان ﺑﻪ اﺗﺤﺎد روي آورﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺎن‌اﺳﻼﻣﻴﺴﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. برای نمونه، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ جمال عبدالناﺻﺮ ﺗﻼش داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و راه‌ﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺎﺑﺪ، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي همه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ‌های مسلمان باید با همکاری و اتحاد آن را علاج کنند (قنبرلو، 1390، ص23).
همواره بین شاخصهای مفهومی قدرت و کارکرد منطقهای آن رابطه مستقیم وجود دارد. هویتگرایی اسلامی، واقعیت جدید سیاست بین‌الملل به‌شمار میرود. این امر انعکاس انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانه تلقی گردیده و پیامدهای قابل توجهی در ارتباط با ثبات، موازنه و امنیت منطقهای در خاورمیانه به وجود میآورد. امریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های پس از جنگ سرد تلاش کردند تا موقعیت خود را در منطقه تثبیت کنند. این امر منجر به واکنش شدید شهروندان خاورمیانه گردید(متقی، 1390، ص118). 
برخی از مصادیق و شاخصههای تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در انقلابهای خاورمیانه در چارچوب قدرت هوشمند را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
1. شاخصه اول را میتوان در روند مقابله‌گرایی گروههای اسلامی خاورمیانه علیه سلطه امریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده کرد. زمانی که رهبران سیاسی کشورهای منطقه با قدرتهای بزرگ همکاری نمودند، زمینه برای گسترش اعتراضهای سیاسی و شیوع بحران به ساختار داخلی کشورهای محافظه‌کار خاورمیانه به وجود آمد. بازتاب این فرآیند را میتوان در ارتباط با کشورهای تونس، مصر، یمن، بحرین، اردن و مراکش مورد توجه قرار داد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران بر این موضوع تأکید داشت که هر گونه همکاری کشورهای منطقه با قدرت‌های بزرگ زیرساختهای لازم برای گسترش بحران مطقهای را فراهم میسازد (هیوز[footnoteRef:25]، 2010، ص4). [25:  Hughes] 

2. شاخصه دوم را میتوان در روند مقابلهگرایی اعتراضهای اجتماعی مردم تونس در دسامبر 2010 مشاهده کرد. اعتراضها در زمان محدودی منجر به تغییر حکومت زین‌العابدین بن علی گردید. نامبرده از اواسط دهه 1980 به عنوان محور اصلی قدرت سیاسی در تونس ایفای نقش میکرد. با وجود آنکه بن علی دارای تجربه و درک امنیتی از تحولات اجتماعی تونس بود، اما در زمانی محدود به رهبر سیاسی اقتدارگرا تبدیل شد. او از شکلگیری گروههای اجتماعی معترض جلوگیری نمود و با گروههای اصلاح‌طلب در ساختار تونس مخالفت کرد. همچنین بسیاری از گروههای مخالف را در شرایط مهاجرت یا انزوای سیاسی قرار داد. آثار این امر در دسامبر 2010 به شکل‌گیری جنبش اجتماعی در تونس منجر شد. مشابه چنین فرآیندی در مصر شکل گرفت. انتخابات مصر نمایش دخالت دولت در چگونگی مشارکت سیاسی جامعه بود. زمانی که مبارک بار دیگر رئیس جمهور مصر شد، واکنش گروههای اجتماعی آغاز گردید. نامبرده فاقد هر گونه پایگاه اجتماعی و جایگاه سیاسی در بین گروههای اجتماعی بود. در چنین شرایطی زمینه برای شکل‌گیری جنبش اجتماعی مصر آغاز شد؛ جنبشی که دارای ماهیت اسلامی، هویتی، دمکراتیک و ضد دیکتاتوری مبارک بود. مبارک از زمان به قدرت رسیدن توانست زیر ساختهای اقتدارگرایی سیاسی را ایجاد کند. این امر منجر به شکل‌گیری شکاف سیاسی در مصر شد.
جمهوری اسلامی ایران با ایفای نقش سازنده در زمینه بازتولید منافع مشترک منطقهای، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در روند ثبات منطقهای بر اساس امنیت دسته‌جمعی، تباین الگوی توسعه همه‌جانبه و درون‌زا، بیداری اسلامی و احیای تفکر و ارزشهای دینی، جایگاه محوری در کمربند طلایی ایران- سوریه- لبنان در منطقه، الهام‌بخشی در خاورمیانه بر اساس الگوی مردم‌سالاری دینی، تبیین الگوی بومی اصلاحات درونزا در نظامهای خاورمیانه، بهرهگیری از قدرت اطلاعاتی و رسانه‌ای برای تبیین عدالت، صلح و عزت، حکمت و مصلحت، عضویت فعال و اثرگذار در سازمانهای منطقه‌ای و فرامنطقهای در جهت ارتقای دین در عرصه تصمیم‌گیری، تقویت راهبرد چند جانبهگرایی و نفی سیاستهای یکجانبه‌گرایانه امریکا، تلاش در جهت اعتمادسازی منطقهای برای گسترش همکاریهای فرهنگی و رسانهای بین ملتهای مسلمان، تقویت تشکلهای غیردولتی برای همکاری با کشورهای اسلامی در جهت حفظ اصول و ارزشهای اسلامی یا تقویت همکاری‌های نرم‌افزاری و... می‌تواند در راستای تقویت قدرت هوشمند خود در منطقه همچنین بر تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا گام بردارد.

1-10. فرصتها
جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف و آرمان‌های خویش در منطقه خاورمیانه و تحولات جهانی و روابط بینالملل در نگرش قدرت هوشمند از فرصت‌هایی برخوردار است که برخی از آنها به قرار زیرند: 
1. ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ ناب محمدی
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻴﺎﺕ‌ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ. ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺯﻧﮕﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻱ ﻛﻪ پیش ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮﺩ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ‌ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ منطقه ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻓﻜﺎﺭ، ﺍﺭﺯﺵ‌ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ‌ﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ دﻫﻨﺪ.

2. ظرفيت تمدن‌سازي اسلامی
انقلاب اسلامي به عنوان پديده‌اي كه بر بنياد ارزش‌هاي دين با تكيه بر روش‌ها و شيوه‌هاي نوين دمكراسي شكل گرفت و الگوي جديد از مقاومت و مبارزه با استعمار و استبداد را به نمايش گذاشت الگوي جديدي از مديريت در عرصه قدرت، سياست و حاكميت را متجلي و شكل نويني از تأثيرگذاري و متفاوت از كاركرد تاريخي مزبور را بنا نهاد و نوع جديدي از احياگري و بيداري فكري را سامان داده، هدايت كرد.

3. افزایش عمق راهبردی ایران در منطقه
تغییرات جدید ژئوکالچر و ژئوایدئولوژیک در زیرسیستم‌های منطقه‌ای ایران، نشان‌دهنده روند انتقالی از نظم سنتی به نظم جدید سیاسی-امنیتی و راهبردی در این زیرسیستم‌هاست. این تغییرات که با ظهور تحولات در کشورهای عربی از سال 2011 شروع شده، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران را با محیط منطقه‌ای متشنج مواجه ساخته، از حیث ایدئولوژیک، به گسترش الگوی ذهنی جمهوری اسلامی در جنبش‌ها و احزاب سیاسی این مناطق نیز منجر شده است. از این‌رو، مجموعه هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف و اولویت‌های خود در جهان اسلام می‌پردازد تقویت‌کننده عقبه راهبردی آن به شمار می‌رود (توتی، 1392، ص218).
4. ایجاد دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در منطقه
- رایزنی‌های دیپلماتیک: مذاکره و رایزنی‌های دیپلماتیک یکی از راه‌های رایج در دیپلماسی است. کشورهای حاضر در خاورمیانه را بر اساس سطح روابط با ایران، می‌توان به کشورهای هم‌پیمان و دوست، کشورهای بی‌طرف و کشورهای رقیب تقسیم‌بندی کرد. به‌یقین، تقویت روابط با کشورهای دوست، ارتقای سطح روابط با کشورهای بی‌طرف و تنش‌زدایی با کشورهای رقیب، فرصت‌های بیشتری برای حمایت از جنبش‌های مردمی در منطقه در اختیار ایران قرار خواهد داد.
- تنش‌زدایی و اعتمادسازی: با توجه به تبلیغات منفی علیه ایران در چند دهه اخیر در پی سیاست ایران‌هراسی از سوی مجامع غربی و حمایت کشورهای منطقه خلیج فارس از سیاست‌های امریکا در منطقه در چنین فضایی ایران با در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی، مواضع خود را مقبول و معقول جلوه دهد. ابتکارات همکاری‌جویانه از جمله موارد اعتمادساز به شمار می‌روند. اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌ساز، بازدارندگی مستحکم بین کشورهای مختلف ایجاد می‌کند و این امر، روش‌ها و سازوکارهایی برای جلوگیری از تهدیدها و خطرهای نظامی تعبیه می‌کند. از این‌رو، جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون در موارد متعدد از ترکیبی از ابزار دیپلماتیک به همراه ابزار اقتصادی، نظامی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بهره برده، موفق عمل کرده است. برای نمونه، نفوذ منطقه‌ای ایران در خاورمیانه، پیشبرد منافع ملی در قبال تحولات افغانستان، عراق، سوریه، یمن، چگونگی پایان جنگ تحمیلی و پیشبرد قدرتمندانه پرونده هسته‌ای، همه مواردی است که می‌توان از آنها نام برد و در همگی این موارد، ایران موفق شده تا به مقابله با تلاش‌های وسیع قدرت‌های دیگر بپردازد.

نتیجه‌گیری
ناکارآمدی قدرت نرم و قدرت سخت و ناکافی و نابسنده بودن هر یک از این دو قدرت منجر به طرح قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا و همین‌طور در روابط بینالملل شده است. قدرت هوشمند که ترکیبی ماهرانه از قدرت نرم و سخت بوده، منجر به هم‌افزایی و برآیند هر یک از آنها میشود، از چهرههای نوین قدرت است که همه دولت‌ها به دنبال دست‌یابی به آن می‌باشند. قدرت هوشمند به دنبال آن است که از همه مقولهها و بنیانهای قدرت همراه با فناوریهای نوین همچون رسانهها، سایبر و فضای دیجیتال بهره‌برداری کند. همچنین از عملیات روانی و روش‌هایی همچون فرصت‌آفرینی، بهره‌برداری بهینه و بهنگام از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود برای کاهش هر چه بیشتر هزینهها و دست‌یابی هر چه سریع‌تر به اهداف، استفاده نماید. در این حال، جمهوری اسلامی ایران که از قدرتهای مهم منطقهای به‌شمار می‌رود نیز مانند سایر کشورها به دنبال قدرت هوشمند میباشد. جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای نقش و بهره‌گیری از فرصتها و چالشهای موجود و با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای ساختاری قدرت خود می‌کوشد قدرت خود را نه تنها در بُعد سخت و نرم بلکه در حوزه قدرت هوشمند افزایش دهد تا بتواند هر چه بیشتر در منطقه و به‌خصوص منطقه خاورمیانه در بیداری هر چه بیشتر اسلامی مؤثر واقع شود. از این‌رو، در این پژوهش تلاش شد قدرت هوشمند تعریف، تبیین و تشریح شود و ابعاد و مؤلفهها و شاخصهها و ظرفیتهای قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن و با توجه به منابع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا، جمهوری اسلامی توانسته است در حد یک قدرت منطقه‌ای با بهره‌گیری از قدرت هوشمند خود در تحولات خاورمیانه و بیداری اسلامی ایفای نقش کند که تأثیر و تحولات آن نیز در منطقه خاورمیانه تحلیل شد. سرانجام راهکارهایی در خصوص افزایش قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود ارائه شد.
منابع
- منابع در نسخه چاپی موجود است.
